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A B S T R A C T  

The debate about the international order, how it is changed and built, as well as its types, has been one of the most important 

subjects in the literature of international relations. From the perspective of this paper, this issue can have a very important value 

in foreign policy literature, because attention the types of order and how to deal with it can be considered as one of the important 

preconditions in the successful foreign policy making. In this regard, this article by assuming three parallel orders in the current 

international system, i.e. "hegemonic order, balance of power order and institutional order", seeks to answer the question of how 

the most important policy prescriptions of Iran in these three orders should be? In response to this question, it is suggested that 

Iran should be considered as a rational actor and constitutive revisionist in the hegemonic order, as a rational actor and security or 

power seeking actor in the balance of power order, and as a norm-creating and idea-creating actor in the institutional order. Each 

of these roles requires the use of specific policies that will be discussed in the article. This research is considered a prescriptive 

research whose policy prescriptions are according to the theoretical framework of the relevant literature. 
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 چکیده

 

الملل ترین حوزه های موضوعی در ادبیات روابط بینشدن و همچنین انوع آن یکی از مهمالملل، چگونگی تغییر و برساختهمناظره درباره نظم بین
نواع نظم و تواند جایگاه بسیار مهمی در ادبیات سیاستگذاری خارجی نیز داشته باشد، چراکه آشنایی با ابوده است. از منظر این مقاله این موضوع می

های مهم در سیاستگذاری موفق هر دولتی محسوب شود. در همین راستا این مقاله با شرطتواند به عنوان یکی از پیشچگونگی برخورد با آن می
پرسش در پی پاسخ به این « نظم هژمونیک، نظم موازنه قدرت و نظم نهادی»الملل کنونی یعنی مفروض قراردادن سه نظم موازی در نظام بین

شود که ترین تجویزات سیاستگذارانه جمهوری اسلامی ایران در این سه نظم چگونه بایستی باشد؟ در پاسخ به این سؤال پیشنهاد میاست که مهم
م موازنه طلب در نظجو و قدرتایران باید به عنوان یک بازیگر عقلانی تجدیدنظرطلب سازنده در نظم هژمونیک، به عنوان یک بازیگر عقلانی امنیت

 ساز در نظم نهادی عمل نماید. قدرت و به عنوان یک بازیگر هنجارساز و ایده
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   المللینواع نظم بیناهای سیاست خارجی ایران در بایسته

 دیآبا ثانیرسولی الهام  

 مقدمه

الملل به های مطالعاتی در ادبیات روابط بینترین حوزهترین و در عین حال جذابالملل یکی از مهممناظره در باره نظم و نظام بین
های اخیر بوده است. در همین راستا نظریه پردازانی از جمله جان آیکنبری، جان مرشایمر، جوزف نای و ... به تولید ویژه در سال

 ,Nye, 2016. Mersheimer, 2018. Ikenberry, 2001. 2010. 2018. Acharyaزه پرداخته اند )بنگرید به: ادبیات در این حو

2018. Griffiths, 2017. Kissinger, 2014. Morgan, 2008 .)الملل دارای ساختاری است که بیان به طور کل نظام بین
بندی نظام ام است. در این نگاه ساختار توزیعی یعنی قطبکننده نحوه توزیع قدرت میان واحدها و عناصر تشکیل دهنده نظ

الملل همواره های بزرگ و همچنین مناسبات میان آن ها(. نظام بینمورد بررسی و توجه قرار می گیرد )تعداد قدرت 1المللبین
ی و کارکردی است. بعد دارای نظمی است که به معنای الگوی پایداری از ترتیبات اجتماعی است که واجد هر دو بعد ساختار

دهنده نظام وجود دارد. بعد ساختاری آن مربوط به چگونگی آرایش یافتن امور و سرشت روابطی است که میان اجزای تشکیل
کارکردی نظم نیز ناظر بر هدف ترتیبات است. بنابراین وقتی اجزای تشکیل دهنده در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و هدف مورد 

هدلی بال نیز در (. Bahadorkhani and Darabi, 2016: 91ده سازند، گفته می شود که نظم برقرار شده است )نظر را برآور
الملل زمانی شکل کند که نظام بینالملل، بیان میالمللی با تمایز گذاردن میان این مفهوم و مفهوم نظام بینتعریف نظم بین

گیری یکدیگر داشته باشند، در حالی در تماس با یکدیگر باشند و تاثیراتی بر تصمیمگیرد که دو یا چندین دولت به اندازه کافی می
 (.Bull, 2002: 10)المللی را حفظ می کند ها یا جامعه بینالملل الگوی فعالیتی است که اهداف اولیه جامعه دولتکه نظم بین

دولتی و دوم مدیریت رفتار خست مدیریت روابط بینکند، نالمللی دو کارکرد را مشخص میهای بینمرشایمر نیز برای نظم
توانند توسط الملل میهای بینمطابق با ادبیات نظری نظم (.Mearsheimer, 2018)های بزرگهای کوچک تر توسط قدرتدولت

خلی های اقتصادی، ترجیحات متفاوت میان اعضای نظام، سیاست های داهای قدرت، بحرانمواردی چون: جنگ، عدم تقارن
این مقاله با دو پیش (. Rasooli Saniabadi, 2022: 280)ها و درجه پایین نهادینه شدگی دچار آشوب و یا بحران شوند دولت

الملل و به ویژه انواع آن نه تنها در ادبیات روابط فرض به پرسش اصلی می پردازد. اولین پیش فرض آن است که موضوع نظم بین
تواند بحث بسیار مهمی باشد، چرا که آشنایی با انواع نظم و چگونگی برخورد گذاری خارجی نیز میسیاستالملل بلکه در ادبیات بین

گذاری موفق هر دولتی محسوب شود. پیش فرض دوم آن است های مهم در سیاستتواند به عنوان یکی از پیش شرطبا آن، می
ژمونیک، نظم موازنه قدرت و نظم نهادی به طور همزمان بود. الملل کنونی می توان شاهد عناصر سه نظم هکه در نظام بین

بنابراین مطابق با این دو پیش فرض پرسش اصلی این مقاله آن است که مهم ترین تجویزات سیاست گذارانه ج اایران در این سه 
ستی دارای چه نقش هویتی های نام برده ج اایران باینظم چگونه بایستی باشد؟ پرسش فرعی نیز آن است که در هر یک از نظم

باشد؟ سازمان دهی این مقاله به این صورت است که ابتدا به بررسی ادبیات موجود در باب انواع نظم و تغییر در آن خواهیم پرداخت، 
 سپس به بررسی چهارچوب نظری این مقاله یعنی نظم هژمونیک، نظم موازنه قدرت و نظم نهادی می پردازیم و با استفاده از داده

های سه گانه بر اساس های این دو مبحث، در بخش تحلیل و اصلی مقاله به ارائه تجویزات سیاست گذارانه برای ج اایران در نظم
 های تعریف شده در هر یک از این نظم ها خواهیم پرداخت. نقش

 المللبررسی ادبیات موجود در باب نظم، انواع نظم و گذار نظم بین

های ظم با تعاریف و دسته بندیالملل و انواع آن و همچنین ادبیات مربوط به گذار نبا بررسی ادبیات نظری موجود پیرامون نظم بین
 متفاوتی مواجه هستیم. در این مبحث آثار مرتبط را در سه بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

                                                           
1. Polarity 
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ه تعاریف مختلفی از نظم پردازان بسته به دیدگاه نظری خود به ارائهدر این گونه آثار نظریآثار مرتبط با تعریف نظم:  1.1

ات اداره امور در تعاملات میان پرداز لیبرال، نظم به معنای ترتیبپردازند. به عنوان مثال از منظر آیکنبری به عنوان یک نظریهمی
نحوه فروپاشی و  یجاد این نظم و همچنینها است که شامل قواعد بنیادین، اصول و نهادهاست. از نظر وی چگونگی ادولت

پرداز اصلی مکتب نظریههدلی بول  (.Ikenberry, 2008: 24)الملل است معماری نظم جدید، از مهم ترین مسائل روابط بین
اند، یعنی دای از الگومندی میان اجزا میانگلیسی نیز با تاکید بر عنصر اجتماعی و معنایی نظم، در تعریف نظم آن را وجود رابطه

این نظم امری اجتماعی است، ای از اهداف و ارزش ها را پیش برد. بنابررابطه اجزا تصادفی نیست و در نظم بایستی بتوان مجموعه
ها را تأمین نماید. از نظر بول نظام ای وجود دارد که نظم بایستی بتواند کمابیش آنبه این معناکه در حیات اجتماعی اهداف اولیه

صل از جامعه دنبال کنند ها اهدافی را تحت شرایط نظم حاتواند جامعه باشد و دولتالمللی نیز میمعه است، نظام بینداخلی جا
(Bull, 2002: 8). لیل کلان، هر نظامی از جمله الملل با تاکید بر مفهوم سیستم و سطح تحگرای روابط بینپرداز نوواقعوالتز نظریه

شان با واحدهای خارج از نظام داند: واحدهایی که شدت تعاملشان به مراتب بیشتر از تعاملالملل را متشکل از سه عامل مینظام بین
یگر یا الگوی تعامل میان پردازند و چگونگی تعامل واحدها با یکدن به تعامل با یکدیگر میاست، ساختاری که این واحدها در آ

ردی میان واحدهای سیاست الملل با سرشت آنارشی هیچ تمایز کارکدهد. از نظر وی در نظام بینها که فرایند نظام را شکل میآن
المللی عریف نظم بینتچان در (. Waltz, 1979: 88)جو هستند امنیتها بازیگرانی ها وجود ندارد و همه آنالملل یعنی دولتبین

الملل، تغییر در جایگاه ینشود. از نظر او ساختار قدرت چگونگی توزیع قدرت در نظام بمیان ساختار قدرت و نظم تمایز قائل می
المللی را مورد تهدید قرار تواند نظم بینا میهدهد که همه اینها را نشان میهای نسبی میان دولتها و تغییر در توانمندیدولت

حدودیت استفاده از دهنده اصول هنجاری مشترک در مورد مشروعیت قواعد حاکمه، مالمللی انعکاسدهد. در حالی که نظم بین
 (. Chan, 2018: 614)زور و احترام به حاکمیت سایر دولتهاست 

ندی انواع نظم نیز نظرات گوناگونی وجود دارد. به عنوان مثال از منظر کنت بدر تقسیم بندی نظم:آثار مرتبط با تقسیم 2.1

             های سیاسی داخلی وجود دارد، تمایز وجود داردمراتبی که در نظامالملل و نظم سلسلهوالتز میان دو نظم آنارشیک بین
(1979Waltz, مرشایمر نیز میان دو نوع از نظم بین .)نظمی  المللمنظور از نظم بینشود. تمایز قائل می 2حدودو نظم م 1المللی

الملل را های نظام بینآل این نظم آن است که تمامی و یا اکثر دولتحالت ایده .های بزرگ جهان شوداست که شامل همه قدرت
این نوع  .ی محدودیت استدارا ،محدود وجود دارد که به لحاظ اعضا و عضوگیری هاینظم ،در مقابل این نظم .درخود شامل شود

گریفیتس میان دو نوع (. Mearsheimer, 2018: 9) ای استمعمولاً منطقهو شود های بزرگ نمیها شامل همه قدرتاز نظم
از نظر وی در نظم آنارشی مکانیکی هیچ تقسیم کاری  .شودتمایز قائل می 3«ارگانیک /مراتبیسلسله»و  «مکانیکی /آنارشی»نظم 

اگرچه اعضا به طور  ،در این نظم همچنین ارتباط میان اعضا بسیار ضعیف است .وجود ندارد و سیستم کاملاً غیر متمرکز است
اصلی آن تمرکز سیاسی ارگانیک وجود دارد که وجه  /مراتبینظم سلسله ،در نقطه مقابل این نوع نظم .کامل از یکدیگر جدا نیستند

 الملل به معنای داشتن حکومت و یا اقتدار مرکزی استمراتبی در روابط بینسلسله .کامل و تفاوت کارکردی میان اعضا است
(Griffits, 2017: 140بنابراین از نظر گریفیتس با توجه به درجه تمرکز سیاسی می .)مراتبی توان طیفی از آنارشی کامل تا سلسله

المللی شود، به این معنا که از نظر وی نظم بینتمایز قائل می 4المللی و نظم جهانیا تصور کرد. هدلی بول نیز میان نظم بینکامل ر
                        ها و کل جامعه بشری ارجاع داردها اشاره دارد در حالی که نظم جهانی به روابط میان دولتبه روابط میان دولت

(Bull, 2002: 45 .) 

                                                           
1. International Order 
2. bounded Order 
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ییر از تاکید بر تغییر نظم از منظر تغ•
ر یک قطب بندی به قطب بندی دیگ

تاکید بر سرشت آنارشی نظام •
بین الملل

تاکید بر نظم موازنه محور•

ستی تغییر نظم از منظر ادبیات رئالی
روابط بین الملل

تاکید بر گذار قدرت از یک هژمون به•
هژمون دیگر 

ظام تاکید بر سرشت سلسله مراتبی ن•
بین الملل

تاکید بر نظم هژمونیک •

نظم از منظر نظریه های تغییر
انتقال قدرت

در بحث تغییر و یا گذار قدرت نیز مروری بر ادبیات  الملل:. آثار مرتبط با تغییر نظم  و یا گذار قدرت در نظم بین3.1

دهد که ما با دو دسته از آثار پیرامون تغییر نظم و یا گذار قدرت مواجه هستیم. دسته اول که بیشتر شامل و نظرات موجود نشان می
بندی بر تغییر از یک قطب بندیشود و این دسته از آثار با تمرکز با مفهوم قطبیت، یا قطبالملل میه روابط بینگرایانادبیات واقع

و تغییر در توزیع  تر، تغییر در درون نظم آنارشیککنند و آن را مصداق تغییر نظم و یا به عبارت دقیقبندی دیگر اشاره میبه قطب
شان با دسته هستند که تفاوت اصلی بحث 1«چرخش قدرت»های مرتبط با گذار قدرت و یا نظریهدانند و دسته دوم آثار قدرت می

بودن آن بودن نظم در مقابل آنارشیکمراتبیاول تأکید بر نظم هژمونیک در مقابل نظم موازنه قدرت و همچنین تأکید بر سلسله
 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (های پژوهشمنبع: یافته) المللتغییر نظم از منظر انواع ادبیات روابط بین .1شکل 

که یک مفهوم استعاری است و از علم فیزیک گرفته شده است از اهمیت بسیاری برخوردار  2در ادبیات رئالیستی مفهوم قطب
ردن را داشته باشد، بنابراین قطب با مفهوم کیابی و توان جذببودن و یا دولتی است که توان مرکزیتاست و به معنای مرکز جذب

توانند قطب نباشند. در همین راستا در ادبیات رئالیستی تغییر نظم های بزرگ میبودن فرق دارد. به عبارت دیگر قدرتقدرت بزرگ
ه دوقطبی و یا دوقطبی قطبی ببندی دیگر مثلا تغییر از نظام تکبندی به قطببه معنای تغییر در توزیع قدرت و تغییر از یک قطب

الملل در هر دوره دارای قدرت به چندقطبی و یا بالعکس است. در مقابل از منظر پیروان نظریه چرخش و یا انتقال قدرت، نظام بین
شود. هژمونی که بنا به منافع خود و متحدانش به نظمی شکل برتر و مسلطی است که معمولا از آن به عنوان هژمون یاد می

شود زدایی و نهایتا تمرکززدایی مواجه میه نظم هژمونیک نام دارد. نظمی که در دوران حیات خودش با ثبات، مشروعیتدهد کمی
های حافظ وضع موجود و ها و یا دولتشود. بنابراین در نظم هژمونیک ما همیشه با قدرتو جایگزین نظم هژمونیک دیگری می

                                                           
1. Power Cycle Theories   
2. Pole  
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الملل ها در نظام بینالشگر مواجه هستیم. از منظر اورگانسکی و چالرز دوران؛ همه دولتو یا چ 1های تجدیدنظرطلبها و دولتقدرت
ای و جهانی هستند. این چرخه شامل مراحل تولد های مسلط و بزرگ، دارای یک چرخه قدرت در سیستم منطقهاز جمله قدرت

های زمانی مختلف بوده ت نسبی یک کشور در بازهباشد و بیانگر مسیر کلی تحولات قدریک قدرت بزرگ، رشد، بلوغ و افول می
توان (. بنابراین طبق این نمودار میDoran, 1991دهد )های بزرگ را نیز نشان میکه تحولات سیستم و رقابت میان قدرت

و کنشگران الملل مورد توجه قرار داد. طبق این نظریه، هر نظمی متشکل از هرمی از قدرت است های گذار را در نظم بیندوره
شوند. این دوگانه مختلف بر اساس جایگاه و موقعیت خود در این هرم به نیروهای حافظ وضع موجود و یا تجدیدنظرطلب تقسیم می

ها در هرم و چرخه جدیدی از قدرت خواهد شد. در همین جایی جایگاههایی خواهد شد که در نهایت به جابهباعث ظهور چالش
الملل ترین روندهای آتی نظام بینون ارگانسکی، کاگلر و تامن انتقال قدرت از آمریکا به چین را یکی از مهمپردازانی چراستا نظریه

پردازانی چون آیکنبری و کسینجر در کنار تأکید بر ظهور چین (. در مقابل نظریهTammen and Kugler, 2006کنند )بیان می
این ظهور و خیزش به معنای انتقال قدرت و رهبری جهانی آمریکا به چین به عنوان یک ابرقدرت همچنان بر این باورند که 

از نظر آیکنبری، (. Kissinger, 2014)الملل لیبرال چین را جذب خود خواهد کرد باشد، چرا که ماهیت باز و پذیرنده نظم بیننمی
شود به بحران اقتدار در درون این نظم اول مربوط می الملل لیبرال بایستی از دو منظر مورد توجه قرار گیرد. منظرتغییر در نظم بین

که هر کدام در درون این  3های نوظهورالملل توسط قدرتدر نظام بین 2های جدید)چالش برای رهبری آمریکا و ایجاد قطب
شود مربوط می های سیاسی مربوط به خودشان هستند( و منظر دومهای امنیتی، الگوهای تجاری و شبکهها دارای اتحادیهقطب

آیکنبری  دهنده این نظم و جایگزینی آن با نظمی غیرلیبرال مثلا نظمی اقتدارگرایانه.های شکلبه وجود بحران در اصول و پایه
دهنده به آن، به الملل لیبرال مربوط به بحران اقتدار در درون این نظم است و نه اصول شکلکند که بحران در نظم بینادعا می

های رقیب نیست که قدرت و اقتدار ممکن است از آمریکا به دولتی دیگر منتقل شود اما این به معنای ظهور نظماین معنا 
(Ikenberry, 2010: 518.) داند اما گذار از یک بنابراین وی گذار از یک هژمون لیبرال به هژمون لیبرال دیگر را ممکن می

کند که در حال بیان می« جهان پساآمریکایی»زکریا در کتاب خود تحت عنوان  هژمون لیبرال به هژمون غیرلیبرال را خیر. فرید
گیری جایی ساختاری قدرت یعنی تغییر در توزیع قدرت شده است و این تغییر شامل شکلالملل وارد سومین جابهحاضر نظام بین

اگرچه از نظر وی این خیزش دیگران به  های اقتصادی و صنعتی بوده است.های جدید و خیزش دیگران به ویژه در حوزهقدرت
های بزرگ معنای ورود به جهان ضدآمریکایی نیست، بلکه ما با یک جهان پساآمریکایی مواجه هستیم، جهانی که در آن قدرت

الملل، ین(. در کنار این دو دیدگاه در باب تغییر و گذار نظم بZakaria, 2008جدید چالشی برای نظم آمریکایی ایجاد نخواهند کرد )
هایی نیز وجود دارند که فارغ از تأکید بر نظم مبتنی بر قطبیت و یا چرخش قدرت از یک هژمون به هژمون دیگر، بر مفهوم دیدگاه

های بزرگ غیرغربی کنند که قدرتپردازان استدلال میکنند. به عنوان مثال، نظریهتاکید می 5و یا جهان ترکیبی 4قطبجهان بی
در حکمرانی  6ایاز جمله چین و یا روسیه در حال تلاش برای طراحی نظم جدیدی هستند که این نظم بر پایه تکثر نهادی و ایده

های از پایین شده است. به این معنا ها و مواجه با ایدهد گذار ایدهاز منظر آچاریا، جهان وار (Acharya, 2018). امور جهانی است
هایی چون توسعه انسانی و یا های جدید پیدا کرده اند. ایدهای در تولید ایدهپردازان غیرغربی به تدریج نقش فزایندهکه نظریه

کنند که جهان وارد یک نظم استدلال می پردازان نیز(. برخی دیگر از نظریهAcharya, 2016: 157حاکمیت مسئولیت پذیر )
که در آن یک پارادایم خاص مسلط نیست و جهان با قواعد و هنجارهای  ۷المللی پسالیبرال شده است، یک نظم ترکیبیبین

ی و های مداوم، نااطمینانهای جدید، بی ثباتیتواند به طور همزمان موجب ایجاد فرصتای در هر حوزه مواجه است که میپیچیده
                                                           

1. Revisionist States  
2. New Poles  
3. Emerging states 
4. world without poles 
5. Hybrid World 
6. Ideational and Institutional Pluralism 
7. a New Age of Hybridity 
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ای نقش ضدهژمونیک های غیرغربی به طور فزایندهگاهی اضطراب شود. در این عصر ترکیبی کشورهایی چون چین و سایر قدرت
                                 هایبریدی اگرچه همکاری بر سر مسائل و موضوعات اقتصادی کنند. در این نظمرا در ایجاد نظم جدید ایفا می

                         های بزرگ وجود داردهای تکنولوژیکی، سیاسی و امنیتی میان قدرتهمچنان منازعات مهمی در عرصهمیسر است اما 
(Onis and Kutlay, 2020, 127هاس نیز با تأکید بر جهان بدون قطب بیان می .)شدن و تقویت کند که فرایندهای جهانی

های مختلف دچار چالش شده و ما شاهد تکثر و انتشار قدرت رتری آمریکا در حوزهکنشگران غیردولتی فرامرزی سبب شده که ب
الملل و در سطوح مختلف و در نهایت یک جهان بی قطب باشیم، در این جهان هیچ قدرتی حتی های مختلف نظام بیندر لایه

دیدگاه والتز، وولفورت و بروکز با نگاهی بدبینانه (. در مقابل Hass, 2014: 75تواند بر روندها تسلط یابد )ها نیز نمیکنسرت قدرت
ها، هزینه توازن بسیار بالا قطب و دیگر دولتقطبی به دلیل فاصله قدرت بسیارزیاد میان تککنند که در دنیای تکاستدلال می

قطبی نابراین جهان تکهای درجه دوم در مواجهه با تک قطب بسیار نادر است، بجمعی قدرتبوده و امکان ایجاد اقدامات دسته
 (. ,2002Brooks and Wohlforthاست ) 1«خارج از موازنه»یک جهان 

 المللهای نظری در باب تداوم و یا تغییر نظم بینترین دیدگاهمروری بر مهم .2جدول 

 (.Waltz, 2002تاکید بر لحظه تک قطبی و ظهور رفتارهای موازنه بخش )
طب و فاصله دلیل هزینه بالای توازن علیه تک قتاکید بر تداوم نظم تک قطبی به 
 (.Brooks and Wohlforth, 2002قدرت، جهان خارج از موازنه )

 (.Kissinger, 2014الملل لیبرال )تاکید بر جذب چین در نظام بین .(Tammen and Kugler, 2006)تاکید بر انتقال قدرت از آمریکا به چین 

 (.Ikenberry, 2010الملل لیبرال )در درون نظم بینتاکید بر بحران و تغییر رهبری 
یا  وچندقطبی  -های دوچندقطبی به نظم -پیش بینی تغییر نظم از یک نظم یک

 (Buzan, 2004)چندقطبی 

 (.Zakaria, 2008تاکید بر جهان پساآمریکایی و ظهور و خیزش دیگران)
 Hass, 2014. Onisپسالیبرال )تاکید بر جهان بدون قطب و یا ایجاد نظم ترکیبی 

and Kutlay, 2020.) 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 چهارچوب نظری: نظم هژمونیک، نظم موازنه قدرت و نظم نهادی

ترین الملل، این مقاله نظم هژمونیک، نظم موازنه قدرت و نظم نهادی را مهمترین آثار تولیدشده در باب نظم بینبا مروری بر مهم
زمان در نظام توانند به طور همگیرد که هر کدام دارای عناصر مربوط به خود بوده و در عین حال میهای نظم در نظر میگونه
بخش و همچنین الملل دارای تاثیرات مقدوری و امکانداشته باشند و بر کنشگری بازیگران نظام بینالملل کنونی وجود بین

 گانه خواهیم پرداخت. های سههای این نظمترین ویژگیبخش باشند. در ادامه به بررسی مهممحذوری و محدودیت

ای از یزانی از رضایت طبقه فرودست و درجهبخش، منظم هژمونیک یک نظم مبتنی بر ایدئولوژی مشروعیت نظم هژمونیک:

. این نظم به لحاظ (Rasooli Saniabadi, 2022: 429)الملل است قانونمندی روابط میان رهبر هژمون و دیگر اعضای نظام بین
نکته قابل محور مواجه هستیم، اما قدرتقطبی بوده چرا که در هر دو نظم ما با نظم تکتوزیع قدرت، دارای شباهت با نظم تک

ین درحالی است که دولت هژمون در کنار تسلط بر منابع مادی قطب صرفاً بر منابع مادی نظام تسلط دارد، اتوجه آن که دولت تک
                           کند ها و رفتارهای دیگران را مطابق با ترجیحاتش هدایت مینظام بر رفتار دیگر بازیگران نیز مسلط است و سیاست

(Guner, 2017: 24بنابراین در نظام تک .)ها وجود دارد، اما این روابط در درون مراتبی میان دولتقطبی اگرچه روابط سلسله
افتد و تک قطب کنترل ناکاملی بر بازیگران نظام دارد، این در حالی است که در ساختار چهارچوب و یا محیط آنارشی اتفاق می

(. از سوی دیگر در نظم هژمونیک به عنوان نظمی Wang, 2021: 835- 837مراتبی است )سلسلهالملل هژمونی سرشت نظام بین
قطبی است. های رفتاری است، میزان وابستگی متقابل میان اعضا نیز بسیار بیشتر از نظم تککه مبتنی بر قانون و محدودیت

                                                           
1. Out of Balance  
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 گاه و زوراست. با وجودی که هژمون از تهدید به کاربرد نیز ویژگی خاص نظام هژمونیک  2گراییو چندجانبه 1انطباق داوطلبانه

 این اصلی قاعده اما کند،می استفاده دهندنمی انطباق آن هایسیاست با را خود که کشورهایی با خود روابط در زور از عملاً حتی

                   کند  جلب ایدئولوژیک مشروعیت و مادی پاداشهای از یاآمیزه اساس بر را هاسایردولت همراهی بتواند که است
(Puchala, 2005: 572ازنظر گودارد نظام بین .)ها و هایی عینی مانند اتحادها و ائتلافای مترتب بر ارتباطالملل ساختاری شبکه

ت میان کنشگران ای به هم پیوسته تعاملاها دارد. این شبکه موجب ایجاد مجموعههمچنین ارتباطات ذهنی چون هنجارها و روایت
کند های مسلط بر نظام است. از نظر وی در نظم هژمونیک قدرت مسلط تلاش میشود که معمولا در کنترل قدرت یا قدرتمی

ها ای سایر دولتالملل تحمیل نماید و به گونهتا الگوهای ارتباطی و هنجاری خود را به عنوان استاندارد بر دیگر اعضای نظام بین
الملل کنونی، وجود عناصر نظم های نظام بین(. پر واضح است که یکی از مشخصهGoddard, 2018: 766یر نماید )پذرا جامعه

بر این باور است که این « الملل لیبرالنظم بین»هژمونیک به رهبری آمریکا است. در همین رابطه آیکنبری با استفاده از مفهوم 
توان به وجود بازار های اصلی این نظم میاز مشخصهنگ جهانی دوم ایجاد شد. نوع از نظم توسط آمریکا و شرکایش پس از ج

اشاره  بودن دموکراسیرهبری هژمونیک آمریکا و برجسته 4،و همکاری امنیتی 3نهادهای چندجانبه ،آزاد و وابستگی متقابل اقتصادی
بر عهده گرفت و با تشویق نیز مسئولیت رهبری آن را  ،مریکا به عنوان اولین شهروند این نظمآدر همین راستا ایالات متحده  .کرد

چون  و از کمک شرکای خود همهای جهانی به بهترشدن این نظم کمک کرد المللی و ارزشهای بینهمکاری ،اقتصاد جهانی
ست سطوح بالایی (. بنابراین در این نظم اگر چه ممکن اIkenberry, 2010: 518بهره برد )اعضای اتحادیه اروپا و یا ژاپن نیز 

از وابستگی متقابل اقتصادی میان واحدها وجود داشته باشد، اما اقتدار سیاسی متمرکز بوده و مبتنی بر رهبری و متابعت است. از 
گرایانه بنا نظر مرشایمر نیز نظم دوران جنگ سرد به رهبری آمریکا یک نظم محدود به جامعه غربی بود که بر پایه بنیادهای واقع

المللی و لیبرال به شمار المللی بود و نه لیبرال. این درحالی است که نظم پساجنگ سرد یک نظم بینود. این نظم نه بینشده ب
رود که بر خلاف نظم قبلی نقش مهمی در کنترل اقتصاد جهانی دارد. از نظر وی نظم کنونی یک نظم ایدئولوژیک مبتنی بر می

مانند هژمونی  ،تحمیل نماید المللبینهای گفتمان خود را به سایر اعضای نظام ست ارزشکه مایل اهژمونی لیبرال آمریکا است 
بنابراین خود را دارای ایدئولوژی جهانی نیست و  تک قطبنظمی است که درآن ایدئولوژیک، در مقابل نظم غیر .لیبرال امریکا

قطبی، مورد یل نماید، تنها مساله مهم برای چنین تکهای سیاسی خود را به سایر اعضای نظام تحمداند که ارزشمتعهد نمی
الملل از نظر وبر و جنتلسون، نظم بین (.Mershiemer, 2018: 9)اش است چالش قرار نگرفتن منافع اقتصادی و یا تمامیت ارضی

ری بهتر از سوسیالیزم داهای مرکزی چون صلح بهتر از جنگ است، هژمونی بهتر از توازن قدرت است، سرمایهلیبرال دارای ایده
است، دموکراسی بهتر از دیکتاتوری است و نهایتا فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی بهتر از فرهنگ سایر جهان است، می باشد 

(Weber and Jentleson, 2010 .) 

که شامل نظم  الملل استگرایانه روابط بینگونه که بیان شد این نظم مورد تأکید ادبیات واقعهمان نظم موازنه قدرت:

های امنیتی میان دو و یا چندقطب رقابتها کاملاً رئالیستی و مبتنی بر محور دو و یا چندقطبی است. از نظر مرشایمر این نظمامنیت
های تر از ملاحظات ایدئولوژیک است و ما شاهد تعدادی از نظماست. همچنین در چنین نظمی، ملاحظات امنیتی بسیار مهم

توانند با یکدیگر دارای وابستگی متقابل اقتصادی باشند، هایی که میالملل هستیم، قطببینها در نظام د قطبمحدود به تعدا
گونه وابستگی متقابل اقتصادی شود و در حالتی دیگر نیز هیچمیها تبدیل آنعاملی که به عنوان یک عامل بازدارنده جنگ میان 

برخلاف نظم هژمونیک  (.Mershiemer, 2018: 10)یارویی و جنگ بسیار بیشتر است ها وجود ندارد که احتمال رومیان قطب
که دارای سرشتی سلسله مراتبی بود، سرشت نظم موازنه قدرت آنارشی است و منبع ثبات در این نظم برابری و توازن قدرت به 

                                                           
1. Voluntary Compliance  
2. Multilateralism 
3. Multilateral Iinstitutions 
4. Cooperative Security 
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ن نیروهای حافظ وضع موجود و نیروهای هایی میاجای برتری قدرت رهبری هژمون است. این نظم بر پایه اتحادها و ائتلاف
تجدیدنظرطلب است. در این نظم همچنین انواع موازنه درونی و بیرونی و همچنین موازنه سخت نظامی و غیرنظامی دارای اهمیت 

، برای های نظامی یک دولتبسیار زیادی است. در همین رابطه؛ کالین المان و یا شوییلر، موازنه قدرت را شامل بهبود توانمندی
(. تعریف و برداشت والتز نیز از موازنه و تقسیم موازنه Elman, 2002. Schweller, 2004دانند )شکست و یا بازداشتن رقیب می

در قالب اتحادهای نظامی و مسابقات « موازنه بیرونی»های نظامی و در قالب توسعه توانمندی« موازنه درونی»به دو بخش 
 (.Waltz, 1979باشد )ی موازنه در قالب موازنه سخت میتسلیحاتی ناظر بر بعد نظام

باشند. الملل میناپذیری از هر نظم بینشود؛ نهادها و قواعد، بخش جداییالملل میمطابق با تعاریفی که از نظم بین نظم نهادی:

به هدایت و مدیریت تعامل میان  المللی سازمان یافته است کهای از نهادهای بیننظم مجموعهبه عنوان مثال از نظر مرشایمر، 
هایی است که المللی هستند و عنصر دوم نیز رضایت دولت. بنابراین نهادها عنصر اصلی نظم بینکندهای عضو کمک میدولت

لل، المبندی خود از انواع نظم بینمورگان نیز در تقسیم (.Mershiemer, 2018: 12)کنند از این نهادها متابعت نمایند موافقت می
نهادهای لیبرال و  ،مرکز اصلی ایجادکننده نظم کند که در این نوع از نظم؛صحبت می متشکل از از نهادهامحور از نظم امنیت

مسئولیت ایجاد  ،های دارای حاکمهدولتالمللی به جای نهادهای بین ،ر این نوع از نظم. دجهانی است هدف نظم نیز ایجاد عدالت

تر است و تر و گستردهبسیار وسیع ،ها مدنظر دارندامنیت از آن چیزی که رئالیست در این نظم همچنین .نظم را بر عهده دارند
المللی قوانین و هنجارهای بین ،در چنین نظمی نهادها .شودامنیت محیط زیستی و امنیت سلامت نیز می ،شامل امنیت غذایی

 مجاز و مشروع است و سازمان ملل المللبینمی تنها با مجوز حقوق شده و مداخله نظا المللبینمنجر به تشکیل یک جامعه 
(Morgan, 2008: 136.)  ،دولت  و  مین امنیت افراد به جای امنیت ملی استأتمرکز اصلی بر چگونگی تبنابراین در نظم نهادی

ترین موضوعی که موجب اختلاف . از منظر آیکنبری، مهمهستند های دموکراتیکالملل ابزارهایی در تامین ارزشبینو نظام ها ملت
های کنترلی مشخص بر اعمال قدرت از طریق حاکمیت نهادهاست شود، وجود مکانیسمهای دیگر میاین نظم با نظم

(Ikenberry, 2008 .) 

 گیری سیاست خارجی ایران در نظم هژمونیکهای جهتترین بایستهمهم

که این  1های بزرگ طرفدار و راضی از وضع موجودها مواجه هستیم. دولتبا چهار دسته از دولتدر نظم هژمونیک به طور کل 
های کنند، دولتکننده و حامی را ایفا میها متحدان طبیعی هژمون هستند و در اعمال رهبری وی نقش مشارکتدسته از دولت

روی از هژمون دهند از سیاست دنبالهدرت کافی ترجیح میها نیز به دلیل نداشتن قکوچک حافظ وضع موجود نیز که این دولت
ها و های بزرگ تجدیدنظرطلب و یا ناراضی که مخالف سیاستماندن از خطر استفاده کنند، دولتبرای کسب سود و یا درامان

فی برای ایجاد های کوچک ناراضی از وضع موجود که فاقد قدرت و توان کارهبری و برتری هژمون هستند و در نهایت، دولت
های هایی تجدیدنظرطلب در نظر گرفت. چراکه دولتها را دولتتوان آنمخالفت با هژمون هستند و به دلیل همین ضعف، نمی

 المللی باشند.کشیدن نظم مستقر بینتجدیدنظرطلب باید دارای اراده و همچنین منابع کافی برای به چالش

                                                           
1. Satisfied Powers  
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 .های پژوهشگرمنبع: یافته. ها در نظم هژمونیکانواع دولت .2شکل 

هایی دهند و سیاستهایشان را جهت حفظ ثبات سیستم در اختیار ابرقدرت قدرت میهای راضی منابع و توانمندیبنابراین قدرت
هایی هستند که به طور کامل در قواعد و هنجارهای سیستم های ناراضی، قدرتکنند. در مقابل قدرتهمسو با وی اتخاذ می

(. از نظر کوهن Edstrom and Westberg, 2022: 100) روندللی هضم نشده و از چالشگران بالقوه ابرقدرت به شمار میالمبین
                   های اقتصادی و فنی هستندویژه در عرصهطلب بهجو و همکاریهای حافظ وضع موجود مشارکتو نای، دولت

(Keohane and Nye, 1989: 3.) و خطرپذیری اهداف، وسعت» به توجه را با تجدیدنظرطلب هایتوان دولتر، میاز نظر شوئل 
 «محدود اهداف با تجدیدنظرطلب هایدولت» دسته دو به دارند اختیار در «هدف به رسیدن برای که ابزارهایی و اهداف ماهیت

 تقسیم نظم موجود( زدن)برهم 1«نامحدود اهداف با تجدیدنظرطلب هایدولت» و )پذیرش نظم و تلاش برای بهبود وضعیت خود(
اند که درصدد برهم زدن هاییدولتهای تجدیدنظرطلب با اهداف نامحدود، دولت(. به بیان وی، Schweller, 2011: 290کرد )

اند که در درون هاییدولتها، دولتالملل اند، اما دسته دوم از بیننظم موجود و تغییرات اساسی در قواعد و هنجارها و اصول نظام 
بودن خصلتی بودن یا تدافعیتهاجمی(. از نظر شوئلر، Schweller, 2014: 7نظم موجود فقط به دنبال ارتقا موقعیت خود هستند )

ها یکی از این دو الگوی رفتاری را دولتشود میهاست که باعث آنبلکه سود و منافع  ،ها نیستدولتشده برای تعییناز پیش
الملل خود با تاکید بر مفاهیمی (. ریچارد ندلیبو در چهارچوب نظریه فرهنگی روابط بینSchweller, 1994: 100-103) دنبال کنند

بنیان، میل به بنیان و منفعتهای ترسبنیان در مقابل جهانو همچنین تاکید بر جهان روحیه 3، افتخار2چون روحیه، عزت نفس
کند و بر این باور است بسیاری از رفتارهای های تجدیدنظرطلب بیان میهای اصلی دولتشناسایی و کسب احترام را یکی از انگیزه

                     مادی قرار داد هایهای مادی و انگیزهتوان در قالب پاردایمها را نسبت به وضع موجود نمیتهاجمی دولت

(2010and Nedlebow,  2008Nedlebow, )خود و  4شناسانهها گاهی برای حفظ امنیت هستی.  از نظر میتزن نیز دولت

الملل حتی ممکن است امنیت فیزیکی خود را به خطر انداخته و به استقبال منازعه همچنین احساس کارگزاری مؤثر در نظام بین
گادارد با بیان این که در تشخیص رفتارهای دولت  (.Mitzen, 2006: 341)های تجدیدنظرطلبانه بروند گران و کنشبا دی

ها تمایل به تغییر همه و یا فقط بخشی از نظام را دارند تجدیدنظرطلب بایستی دو نکته را در نظر بگیریم، اول آن که آیا این دولت
و یا اساسی و رادیکال است. وی سپس بر اساس دو متغیر میزان دسترسی به منابع درون نظم و دوم آن که آیا این تغییر تدریجی 

)میزان پیوستگی دولت تجدیدنظرطلب با نظم مستقر و داشتن سرمایه اجتماعی برای مشروعیت بخشی به اقدام های 
رج نظام و توانایی تعریف قواعد و هنجارهای تجدیدنظرطلبانه( و همچنین منابع خارج نظام )توان و امکان شکل دهی ائتلاف های خا

                                                           
1. Limited and Unlimited Revisionists States. 
2. Self Esteem  
3. Honor 
4. Ontological Security  

دولت های حافظ وضع موجود و متحدان هژمون در نقش پذیرنده نظم

(تجدیدنظرطلب تخریبی)دولت های تجدید نظرطلب در نقش مخالف و برهم زننده نظم 

(  تجدیدنظر طلب سازنده)دولت های تجدید نظرطلب در نقش سازنده نظم 
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و  3، تجدیدنظرطلب منزوی2تجدیدنظرطلب میانگیر 1های تجدیدنظرطلب را به چهاردسته تجدیدنظرطلب همگرا،جدید( دولت
 (. ,2021and Nouri,  769-768: 2018Goddard )کند تقسیم می 4تجدیدنظرطلب سرکش

 
 های تجدیدنظرطلب در نظم هژمونیکانواع دولت .3شکل 

رح زیر می باشد: ترین تجویزات سیاستگذارانه برای سیاست خارجی ج اایران در نظم هژمونیک به شدر چنین فضایی مهم

بازنمایی خود به عنوان یک دولت تجدیدنظرطلب سازنده و نه یک دولت تجدیدنظرطلب تخریبی و یا 

های نظمی، هزینههای درونزندگان سیاست خارجی ایران بایستی بتوانند با اتکا به منابع و فرصت: در همین راستا ساسرکش

گرفتن منابع درون نظام و اتکای های سیاست خارجی خود را در نظم هژمونیک به حداقل برسانند. چراکه نادیدهمربوط به انتخاب
  دکننده تهدید و همچنین گاهی ناممکن است.صرف به منابع خارج نظام برای ایران دارای هزینه و ایجا

های اتحاد و ائتلاف، بر سازندگان سیاست خارجی ایران بایستی از میان استراتژی 5:روی تهاجمیاتخاذ سیاست دنباله

ل گیر نظیر هند و یا چین تکیه نمایند. به طور کهای تجدیدنظرطلب همگرا و یا میاناستراتژی دنباله روی تهاجمی از قدرت
الملل دارای دو نوع روایت تر هست که در ادبیات روابط بینروی به معنای سیاست همراهی یک کشور با کشور قویسیاست دنباله

روی را نوعی گرای نئوکلاسیک تدافعی، استراتژی دنبالهپرداز واقعباشد: روایت والتی و روایت شوییلری. والت نظریهبرجسته می
 با همراهی سیاست خاصی شرایط ها تنها دردولت وی نظر داند. ازماندن از خطر وی میبرتر و مصوناستراتژی سازش با قدرت 

 کمرنگ یا و منحرف سازش وسیله به که تهدید شوند متقاعد یا و بدانند بیهوده را مقاومت اگر کنند:می دنبال را تهدیدگر دولت
نیز می توان نامید. پرواضح است که ج اایران « روی تدافعیدنباله»روی را (. این نوع از استراتژی دنبالهWalt, 2009: 89شود )می

روی تدافعی با آمریکا به عنوان های سیاست خارجی به دنبالهتواند از میان گزینهبا توجه به هویت انقلابی و اسلامی خود نمی
روی تهاجمی عمل نماید. از نظر شوییلر، این کشور بایستی بر اساس سیاست دنبالهالملل روی آورد، بنابراین هژمون نظام بین

                                                           
1. Integrated Revisionist 
2. Bridging Revisionist 
3. Isolated Revisionist 
4. Rogue Revisionist 
5. Offensive Band Wagoning  

تجدیدنظرطلب میانگیر

به دلیل دسترسی زیاد به منابع درون و برون 
با نظام، علی رغم امکان تغییر به دلیل پیوستگی

نظم موجود به دنبال تغییرات تدریجی و قاعده 
(.چین)مند است 

تجدیدنظرطلب همگرا

به دلیل دسترسی زیاد به منابع درون نظام و 
دسترسی کم به منابع خارج نظام مخالف 

تغییرات اساسی و موافق اصلاحات تدریجی و 
(. هند و آلمان)قاعده مند است 

تجدیدنظرطلب سرکش 

ام به دلیل دسترسی کم به منابع درون و برون نظ
هیچ گونه تعلقی بر نظم موجود نداشته و به 

دنبال تغییرات اساسی و سرنگونی نظم موجود 
(. کره شمالی)است 

تجدیدنظرطلب منزوی 

به دلیل دسترسی کم به منابع درون نظام و 
دسترسی زیاد به منابع خارج نظام بر خروج از 
ان نظام و تعامل نداشتن با آن تاکید می کند اما تو

تغییرات عمده را نداشته و به دنبال حوزه های 
. نفوذ است
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 به تهدید از ترس تا هاپیروزی در شدنسهیم و سود کسب های برتر نظام است برایروی در این معنا اتحادی با دولتدنباله
       شودنمی محسوب خطر منبع و شودینم درک تهدید که است دولتی با «رویدنباله» مجازات. بنابراین در این حالت

(Schweller, 1994: 84.)  گیر نظیر چین برای ج اایران های تجدیدنظرطلب میانروی از دولتمطابق با این استراتژی دنباله
ین کشور مند و تدریجی و بخشی است. اتواند مفید باشد. چرا که تجدیدنظرطلبی چین یک تجدیدنظرطلبی سازنده، قاعدهبسیار می

کند. چین به موازات تعاملات گیرد و از ساختارهای موجود امکانات دریافت میبخش زیادی از منابع خود را از همین نظم می
الملل )استفاده از منابع درون نظمی( بر تجاری و وابستگی متقابل اقتصادی با آمریکا و همچنین نفوذ در نهادهای مالی نظام بین

ای تجدیدنظرطلبانه در سیاست خارجی گرایی فعال و همچنین تحقق رؤیای چینی )به عنوان گزینهالمللبین آمیز وظهور مسالمت
هایی چون طرح یک کمربند یک جاده و ابتکارات منطقه ای در جهت تغییر نظام نیز نظیر برنامهشی جی پینگ( از منابع برون

روی از این کشور و الگوگیری از شیوه تجدیدنظرطلبی کند. بنابراین دنبالهستفاده میالملل و مقابله با آمریکا اجایگاه خود در نظام بین
تواند مفید باشد )به عنوان مثال پذیرش ایران در سازمان همکاری شانگهای که موجب آن برای سیاست خارجی ج اایران بسیار می

روی ایران از روسیه به عنوان یک دولت که دنباله شود(. این در حالی استافزایش امکانات برون نظمی برای این کشور می
 های سیاست خارجی ایران خواهد شد.  تجدیدنظرطلب تخریبی و یا منزوی موجب افزایش هزینه

م موجود بکوشد ایران بایستی با رسوخ در روندها و نهادهای نظ تأکید بر تغییرات تدریجی و بخشی در نظم هژمونیک:

ییرات تدریجی و بخشی بجای را به سوی منافع خود همراه کند. در واقع این کشور بایستی بتواند با تغتا این روندها و نهادها 
مراه سازد و خود را به عنوان ساز، روندها و ساختارهای نظم موجود را با اهداف و منافع خود هتغییرات رادیکال و تخریبی و آشوب

  زننده نظم معرفی نماید.ساز و برهمیک دولت آشوب ساز و سازنده نظم و نهیک دولت تجدیدنظرطلب صلح

الملل لیبرال به رهبری آمریکا از نظر آیکنبری از آنجا که نظم بین های مختلف نظم هژمونیک:برخورد گزینشی با لایه

تر از های تجدیدنظرطلبی چون چین بسیار راحتمند است، پیوستن به این نظم برای دولتیک نظم با ماهیت باز، شفاف و قاعده
هایی از این نظم را فراهم است تا بخش . بنابراین از نظر وی برای چین این امکان(Ikenberry, 2010, 511) مقابله با آن است 

تواند مفید رسد این استراتژی برای ایران نیز نیز میهایی را نادیده بگیرد. به نظر میاش است، برگزیند و بخشکه منطبق با منافع
هایی را که امکان بخش ها وتواند لایههای مختلف نظم هژمونیک به رهبری آمریکا، میباشد. به این معنا که ایران از میان لایه

جویانه اتخاذ نماید و در های فناوری، علمی و تکنولوژیک( را برگزیند و سیاست همراهی و مشارکتتعامل با آن دارد )مثلا لایه
ا ها خواهان تغییرات شود. به عبارت دیگر استفاده حداکثری از نظم موجود با تأکید بر تغییرات تدریجی و بخشی رمقابل سایر لایه

 داشته باشد. 

 (منبع: یافته های پژوهشگر. )های سیاست خارجی ایران در نظم هژمونیکترین بایستهمهم .4شکل 

اتخاذ سیاست دنباله روی تهاجمی از دولت های تجدیدنظرطلب میان گیر 
. همچون چین که موجب افزایش امکانات برون نظمی برای ج اایران می شود

تاکید بر تغییرات بخشی و تدریجی به موازات
نفوذ در نهادها و روندهای نظم هژمونیک موجود

بازنمایی خود به عنوان یک دولت تجدیدنظرطلب 
سازنده و نه یک دولت تجدیدنظرطلب تخریبی
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 گیری سیاست خارجی ایران در نظم موازنه قدرت های جهتمهم ترین بایسته -1

های نوظهور همچون درتخیزش ق بر این باور است که با ظهر و یا« پایان عصر آمریکایی»استفن والت در مقاله خود با عنوان 
شود و در نتیجه دنیا شاهد نظمی چین و یا هند و برزیل، عمر کوتاه دوران تک قطبی به رهبری آمریکا به پایان خود نزدیک می

مندترین ه آمریکا قدرتدوقطبی چینی/ آمریکایی و یا نظمی چندقطبی متشکل از چندین قدرت بزرگ نابرابر خواهد بود. نظمی ک
ه در مرور ادبیات نیز کبنابراین همان گونه  (.Walt, 2011)ب خواهد بود اما به شدت از دامنه رهبری آن کاسته خواهد شد قط

قطبی تأکید کرده و نظم موازنه قدرت را گرایان از جمله خود والتز با تاکید بر مفهوم موازنه قدرت، بر لحظه تکاشاره شد، واقع
ئالیسم تهاجمی( و یا رطلب )مطابق با عنوان بازیگری قدرتترین تجویزات ایران بهمفروضه، مهم دانند. با قبول اینحاکم می

 جو )مطابق با رئالیسم تدافعی( در چنین نظمی شامل موارد زیر خواهد بود: امنیت

ی است و بر اثر فرایند های داخل: از نظر والتز، موازنه داخلی به معنای افزایش توانمندیتمرکز بر استراتژی موازنه داخلی

تواند به شود. این موازنه میجانبه نیز نامیده میشود. موازنه داخلی، موازنه یکتقلید بازیگران از دیگر بازیگران قدرتمند ایجاد می
 :Waltz, 1979های دفاعی( صورت گیرد )شکل تهاجمی )مورد هدف قراردادن دولت مورد نظر( و یا تدافعی )افزایش توانمندی

جو و (. طبق این تجویز سیاستگذارانه، دولت ایران بایستی در زمینه توانمندسازی اقتصادی و نظامی به عنوان بازیگری امنیت127
های مادی ایران، قدرت بازدارندگی کشور را در نظم تواند با تاکید بر افزایش توانمندیطلب بکوشد. این نوع از موازنه مییا قدرت

موازنه »و « موازنه مثبت»تواند به دو شکل ببرد و مانع از ایجاد ضربه اول شود. این نوع از موازنه همچنین میمحور بالا موازنه
مقصود از  رقیب )تک قطب( و نسبی قدرت بردنتحلیل به برای تلاش «منفی موازنه»تقسیم شود. از نظر هی، مقصود از « منفی

 غیرنظامی و نظامی ابعاد شامل شیوه دو این از کدام هر که است دولت خود درتق توانایی افزایش معنای به نیز« مثبت موازنه»
 (.He, 2012: 182شود )می

های سیاسی و نظامی با وجه مشخصه موازنه بیرونی و یا موازنه خارجی، اتحاد و ائتلاف تمرکز بر استراتژی موازنه بیرونی:

شود جمعی نیز نامیده میهای دیگر است که موازنه دستههای همسو از طریق تجمیع توانمندی های یک دولت با دولتدیگر دولت
(Waltz, 1979: 127 طبق این استراتژی، دولت ایران باید به دنبال .)ه باشد. در همین راستا ویژه در سطح منطقمتحدان قوی به

تلاف به ویژه با همسایگان و یا گرایان اخلاقی، رهبران سیاسی فعال رهبرانی هستند که به دنبال راهبردهای اتحاد و ائاز نظر واقع
ران سیاسی همچنین د. این رهبمند هستند تا بتوانند متحدان خوبی برای حمایت از ظهور کشورشان ایجاد کننهای قدرتدولت

المللی کشورشان فراهم کرده و از شوند با رشد همه جانبه قدرت و سیاست اتحادسازی زمینه را برای افزایش قدرت بینمتعهد می
رسد با توجه به ی(. به نظر مXuetong, 2016: 18-19طریق متحدان استراتژیک خود، پشتیبانی سیاسی و امنیتی ایجاد کنند )

ف ایران باشند. این ترین گزینه برای اتحاد و ائتلاتوانند مهمهای نوظهور و درحال خیزش میموازنه قدرت فعلی، دولت نظم
اقتصاد جهانی از نظم  های اقتصادی بالقوه و سهم در حال افزایش خود درهایی هستند که با تکیه بر توانمندیها، قدرتقدرت

ای خواهان انباشت نطقهمها و سازمان های های قدرت، ائتلافدهی به بلوکاضی بوده و با شکلمحور فعلی نیز نارالمللی غرببین
های گرایی و تشدید گرایشهای نوظهور منطقهالملل هستند. در ادبیات مربوط به قدرتقدرت و تاثیرگذاری بر آینده نظم بین

های موازی ها و نهادسازیدادن به ائتلافها همچنین با شکلت(. این قدرNotle, 2010: 36ای بسیار دارای اهمیت است )منطقه
الملل های مسلط نظام بینالمللی به دنبال نوعی توازن قدرت در قبال قدرتو همچنین پیشنهادات اصلاحی در مدیریت امور بین

. بنابراین مشاهده نمود نگهای و...و یا سازمان همکاری شا ۷توان در گروه بریکس، ای ها را میبندیهستند. نمونه این ائتلاف
تواند با ای جنوبی است میهایی چون چین، هند، برزیل و یا آفریقها که شامل دولتدولت ایران با اتحاد و ائتلاف با این قدرت

 جذب حامیان استراتژیک در نظم موازنه قدرت نقش فعال ایفا نماید. 
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تگذارانه برای یکی دیگر از تجویزات سیاس «:موازنه هزینه» و «نهمواز موثربودن»در نظرگرفتن و محاسبه دو متغیر 

 با تهدیدات ها درعمولا دولتم محور، توجه به موثربودن موازنه در قبال هزینه موازنه است. به این معنا کهایران در نظم موازنه
 درجه آمدنپایین با که حالی در شود.اهمیت میدهند و برایشان موثربودن موازنه بسیار بامی اول عامل به بیشتری بالا، وزن درجه

 موازنه» پایین به تهدیدات ها درشود. در همین راستا از از نظر هی دولتمی جلب توازن هزینه سمت ها بهدولت هاینگرانی تهدید،
 موازنه» به نیز بالا هدیداتت در و «نظامی غیر مثبت موازنه» یا و «نظامی منفی موازنه» متوسط به تهدیدات در ،«غیرنظامی منفی
ونی و همچنین در بندی تهدیدات بیر(.بنابراین دولت ایران بایستی با درجهHe, 2012: 176شوند ) می متوسل «نظامی مثبت

ه استفاده نماید. به عنوان های گوناگون موازننظرگرفتن هزینه و موثربودن موازنه در قبال هر یک از این تهدیدات از استراتژی
 که چرا استفاده نماید، مثبت موازنه هایاستراتژی از کندمی دریافت که متوسطی یا و پایین ال این دولت نباید در قبال تهدیداتمث

 منفی هایاستراتژی به توسل شرایطی چنین در بنابراین برد،می بالا را تهدیدات سطح و حساسیت بیشترشده موجب استراتژی این
 دارند کمتری کنندگیتحریک قدرت هم هاکه این استراتژی چرا تواند موثر باشد،بسیار می نظامی غیر هایاستراتژی خصوص به
 کمتر. هزینه هم و

 موازنه م -

 (Source: He, 2012: 176.)انواع موازنه با توجه به تهدیدات وارد شده .5شکل 

 گیری سیاست خارجی ایران در نظم نهادیهای جهتترین بایستهمهم -2

رسد بر الملل هستند. به نظر میدهنده به نظم بینترین عناصر شکلگونه که بیان شد در نظم نهادی، نهادها و قواعد مهمهمان
ترین تجویزات سیاستگذارانه ایران در این نظم باید حول مفاهیمی چون: تلاش برای بهبود اعتبار خلاف دو نظم پیشین، مهم

بندی المللی صورتای کسب محبوبیت سیاسی و همچنین تلاش برای تقویت سرمایه اجتماعی بینالمللی، تلاش براستراتژیک بین
 شود. 

 

 

 

موازنه منفی

موازنه منفی نظامی در 
تهدیدات متوسط

موازنه منفی غیرنظامی 
در تهدیدات کم

موازنه مثبت 

موازنه مثبت نظامی در 
تهدیدات بالا 

موازنه مثبت غیرنظامی
در تهدیدات متوسط
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 (های نویسندهمنبع: یافته. )المللیمهم ترین تجویزات سیاست گذارانه ج اایران در نظم نهادی در راستای تقویت اعتبار استراتژیک و سرمایه اجتماعی بین .6شکل 

 و تهدیدات با مواجهه معنای که به 1«نهادی موازنه»نظم دولت ایران بایستی بکوشد از طریق استراتژی در واقع در این 
(، به ایفای نقش فعال He, 2008: 493است ) چندجانبه نهادهای بر تسلط یا و استفاده ایجاد، طریق از قطبتک دولت فشارهای

با جذب متحدین تاثیرگذار،  «نرم موازنه» و یا استراتژی «غیرنظامی منفی موازنه»بپردازد. ایران همچنین بایستی از طریق استراتژی 
 محور بپرازد. سازی در جهت نظم مطلوب خود یعنی نظم عدالتبه هنجارسازی و ایده

 گیری نتیجه

فرض د. اولین پیشفرض پرسش اصلی خود را مطرح کرهمان گونه که در ابتدای پژوهش نیز مطرح شد، این مقاله با طرح دو پیش
گذاری خارجی نیز الملل بلکه در ادبیات سیاستتنها در ادبیات روابط بینالملل و به ویژه انواع آن نهآن بود که موضوع نظم بین

های شرطتواند به عنوان یکی از پیشتواند بحث بسیار مهمی باشد، چرا که آشنایی با انواع نظم و چگونگی برخورد با آن میمی
توان شاهد الملل کنونی میکرد که در نظام بیندر سیاستگذاری موفق هر دولتی محسوب شود. پیش فرض دوم نیز بیان می مهم

توانند بر کنشگری بازیگران نظام هایی که میعناصر سه نظم هژمونیک، نظم موازنه قدرت و نظم نهادی به طور همزمان بود، نظم
بخش باشند. بنابراین مطابق با این دو پیش امکان بخش و همچنین محذوری و محدودیتالملل دارای تأثیرات مقدوری و بین

گذارانه جمهوری اسلامی ایران در این سه نظم چگونه بایستی ترین تجویزات سیاستفرض پرسش اصلی این مقاله آن بود که مهم
یستی دارای چه نقش هویتی باشد؟ در جدول زیر برده، ایران باهای نامباشد؟ پرسش فرعی نیز آن است که در هر یک از نظم

 ها و نتایج پژوهش مورد بررسی قرار داد. توان پاسخ به این دو پرسش را به عنوان یافتهمی

 

                                                           
1. Institutional Balancing  

مشارکت فعالانه 
دولت در طرح 
هنجارها و ایده 

های جدید 
(هنجارسازی)

افزایش تعداد 
متحدین

مشارکت 
فعالانه در حل 
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بین المللی

سرمایه گذاری 
و تحمل هزینه 
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استفاده از عدالت محور

استراتژی 
موازنه نهادی 

فراگیر

استفاده از 
استراتژی 

موازنه نهادی 
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 گانههای سههای هویتی ایران در نظمترین تجویزات سیاستگذارانه و نقشمهم .3جدول 
 نقش هویتی تجویزات سیاستگذارانه انواع نظم

 هژمونیکنظم 
 نظرطلب تخریبیبازنمایی ایران به عنوان یک دولت تجدیدنظرطلب سازنده و نه یک دولت تجدید

 ظیر هند و یا چیننهای تجدیدنظرطلب همگرا و یا میان گیر روی تهاجمی از قدرتاستراتژی دنباله

 رسوخ در روندها و نهادهای نظم موجود در جهت تغییرات تدریجی و بخشی

ید تجدیدنظرطلب سازنده با تاکدولت عقلانی 
 بر منطق نتیجه

 نظم موازنه قدرت

 تمرکز بر استراتژی موازنه داخلی و خارجی
 های نوظهور و درحال خیزشاتحاد با دولت

 توجه به موثربودن موازنه در قبال هزینه موازنه
 یدات واردهمثبت و موازنه منفی با توجه به درجه و شدت تهد موازنه هایبه کارگیری استراتژی

طلب و امنیت جو با دولت عقلانی قدرت
 تاکید بر منطق نتیجه

 نظم نهادی
 استفاده از استراتژی موازنه نهادی و یا موازنه نرم

 تمرکز بر افزایش متحدین
 گذاری و تحمل هزینه در ایجاد نظم عدالت محورسرمایه

مند هنجارساز با تاکید بر یک دولت قاعده
 منطق تناسب
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